
ایده اصلی از 
آشنایی با خانمی 

آمد که بابت 
خلاف خاصی به 

اعدام محکوم 
شده بود که 

بعدها به حبس 
ابد تغییر کرد. 

قرار بود به این 
موضوع بپردازیم 

ولی در این 
سال‌ها پرداختن 
به فضای جنوب 

شهر و بزهکاری 
حاشیه‌نشین‌ها 

تبدیل به یک 
موج شده است 

و دوست نداشتم 
به همان لایه 

سطحی بسنده 
کنم، در همین 

سوژه عشق 
پنهانی بود که 

تصمیم گرفتیم 
آن را بولد کنیم

ëë .اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند« 
لااقل عشــق از زندگی نجاتمــان خواهد داد« 
)پابلو نرودا( به نظر می‌رســد شــما با ساخت 
»ملاقات خصوصی« خواسته‌اید اعلام کنید 
که حق با پابلو نروداست و عشق نجات‌دهنده 
بهتریــن‌  از  یکــی  شــعار  البتــه  ایــن  اســت. 
عاشقانه‌های سینمای ایران در سال‌های اخیر 
یعنی »آتابای« هم هست. چقدر جای عشق 
را در ســینمای ایــران خالــی می‌دیدیــد که در 

اولین تجربه سراغ یک فیلم عاشقانه رفتید؟
خود من در ســال‌های اخیــر خیلی فیلم 
عاشقانه تأثیرگذاری ندیده‌ام؛ البته »آتابای« 
را هنــوز ندیــدم. فیلم عاشــقانه فقــط دادن 
اطلاعــات دربــاره احســاس عاطفــی دو نفر 
نیســت بلکــه باید شــیمی دو کاراکتــر اصلی 
مخاطــب را هــم درگیر کنــد و از نظر حســی 
او هــم درگیــر عشــق شــود. در رونــد نگارش 
فیلمنامه، انتخــاب بازیگــر و پرداخت قصه 
تــاش کردیــم مخاطــب همــراه کاراکترهــا 
عاشــق شــود، حــال این کــه چقــدر آنچه مد 
مخاطــب  بایــد  را  درآمــده  بــوده  نظرمــان 

قضاوت کند.
ëë ســینمای ایران در نمایش روابط عاشــقانه 

محدودیت‌های بسیاری دارد و شما این عشق 
را در اســارت نشان می‌دهید که محدودیت‌ها 
را بیشــتر می‌کند. برای رســیدن به این فضای 
متفاوت به قوه خیال در فیلمنامه و خلاقیت 

در اجرا تکیه کرده‌اید.

دو راه وجــود دارد یــا بایــد بیخیال نشــان 
دادن برخــی احساســات شــویم و بگوییــم 
چــون نمی‌شــود نشــان داد پس بهتر اســت 
بــه آن نپردازیــم یا این که بالاخــره به نحوی 
یــک جاهایــی رابطــه خصوصی‌ و احســاس 
دو کاراکتــر را نشــان دهیــم. ضریــب خطــا 
هم بالاســت و گاهــی چیز مســخره‌ای از آب 
نــگارش فیلمنامــه و  در می‌آیــد. در زمــان 
فیلمبــرداری خیلــی فکر کردیم چطــور این 
ارتباط را نشــان دهیم که هــم جواب بدهد و 
هم در نمایش به مشکل برنخورد یعنی روی 
مخاطــب تأثیر مثبت بگذارد و بر مســئولان 
ممیز اثر منفی نداشــته باشــد. باز هم تأکید 
مخاطبــان  کار،  خروجــی  دربــاره  می‌کنــم 
بایــد نظر بدهند اما خدا را شــکر تــا به امروز 
حسی که می‌خواستیم از مخاطب گرفتیم و 

مسئولان هم مشکلی نداشتند.
ëë فقــط خصوصــی  ملاقــات  موضــوع  امــا 

مخــدر،  مــواد  قاچــاق  نیســت،  عشــق 
خانــواده و تعصــب، باندهایــی مافیایــی در 
در  و...  شــهر  حاشــیه  گنده‌لات‌هــای  ســطح 
موقعیت‌هــای پیچیــده دراماتیــک روایــت 
می‌شود. از چگونگی شــکل گرفتن فرم روایی 

کار بگویید؟
چنــد ســال پیش بــا علــی ســرآهنگ )از 
نویســندگان فیلم( به ســفارش قوه قضائیه 
روی مستندی درباره بزهکاری کار می‌کردیم 
و به همین منظور برای تحقیق به زندان‌های 
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اولین تجربه بلند ســینمایی امید شــمس به خاطر فیلم‌های کوتاه موفقش که جوایز 
داخلی و خارجی زیادی کســب کرد، از کنجکاوی‌های این دوره از جشــنواره است. او 
ایده »ملاقات خصوصی« را هنگام ســاخت مستندی، در زندان زنان به دست آورده 
است. از جنبه‌های جذاب فیلم حضور پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در نقش‌های اصلی 
اســت. ایزدیار در نقش پروانه، دختر عطاری در حومه شــهر است که پدرش در زندان 
است و فرهاد )هوتن شکیبا( که هم بند اوست، به بهانه رساندن پیام‌های پدر با پروانه 
ارتباط می‌گیرد. شــمس در این فیلم، داستانی عاشــقانه را در پیچ و خم واقعیت‌های 
تلخ زندگی در حومه شــهر تعریف می‌کند. او از »ملاقات خصوصی« و ترسیم فضای 

زندگی حومه‌نشینان در سینمای ایران گفته است.

داوودی‌:  ایــلـــیـــا 
دوره  ســیزدهمین 
جشنواره فیلم فجر 
مهــدی  دبیــری  بــا 
معــاون  فریــدزاده، 
وزارت  ســینمایی 
ارشــاد  و  فرهنــگ 
اسلامی همزمان با ماه رمضان برگزار شد 
و پوســتر جشــنواره نیز با توجــه به همین 
مناسبت طراحی شد. یکی از بخش‌های 
جانبــی ایــن دوره »فیلمســازان بــزرگ، 
فیلم‌هــای بــزرگ« بــود که به مناســبت 

آغاز ســده دوم تولد سینما، فیلم‌هایی از 
فیلمســازان بزرگ تاریخ سینما از جمله 
آندری تارکوفســکی، کنجــی میزوگوچی، 
روبرتــو  ولــز،  اورســن  آلفــرد هیچــکاک، 
رنــه،  آلــن  ملویــل،  پیــر  ژان  روســلینی، 
ژان کوکتــو و لارنــس الیویــه نمایش داده 
شدند. آثار مهمی که در این دوره حضور 
برفــی  آدم  از:  بودنــد  عبــارت  داشــتند، 
خواهــر  دو  افســانه  میرباقــری(،  )داوود 
)کامبوزیــا پرتــوی(، بــوی خــوش زندگی 
)داریــوش  پــری  داوودی(،  )ابوالحســن 
مهرجویی(، تجارت )مسعود کیمیایی(، 

حملــه به اچ3 )شــهریار بحرانــی(، خط 
آتش )فرید سجادی حسینی و سیدعلی 
سجادی‌حسینی(، خلع ســاح )علیرضا 
خونســردی  کمــال  در  داوودنــژاد(، 
)ســیامک شــایقی(، دیــدار )محمدرضــا 
هنرمند(، راه افتخار )داریوش فرهنگ(، 
روز شــیطان )بهروز افخمــی(، روز واقعه 
)شهرام اســدی(، روســری آبی )رخشان 
اعتمــاد(، ســام ســینما )محســن  بنــی 
)مجیــد  خــون  عروســی  مخملبــاف(، 
میلانــی(،  )تهمینــه  کاکادو  جوانمــرد(، 
کیمیــا )احمدرضا درویش( و می‌خواهم 

زنده بمانــم )ایرج قادری(. »روز واقعه« 
ســیمرغ  توانســت  اســدی  شــهرام  از 
بلوریــن بهترین فیلــم را از آن خود کند و 
»جنگ نفتکش ها« نیز ســیمرغ بهترین 
کارگردانــی را گرفــت. خســرو شــکیبایی 
)کیمیا( ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر 
نقــش اول مــرد و مینــا لاکانــی )دیــدار( 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
زن را دریافت کردند. ســیمرغ‌های نقش 
مکمل نیز به علــی مصفا )پری( و گلاب 
آدینــه )روســری آبــی( رســید. همچنین 
»روســری  بــرای  اعتمــاد  بنــی  رخشــان 
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زیادی رفتیم. ســاخت مستند کامل نشد اما 
برای خود ما کلی آورده داشت. در بند نسوان 
زندان کچویی به ســوژه‌های عجیب و غریبی 
برخوردیــم که خودمان لمس نکرده بودیم. 
من بچه جنوب شــهر و مــال همان محله‌ای 
هســتم که قصه فیلم روایت می‌شود، تقریباً 
با انواع و اقســام بزهکاری‌ها آشنا هستم ولی 
قصه‌هایــی که آنجا می‌شــنیدم برایم خیلی 
جالــب و عجیــب بود. ســوژه همانجا شــکل 
گرفــت و بعــد بهمــن ارک و نــادره ســادات 
ســرکی )از اســتادان مدرســه ملی سینما( به 
جمع ما اضافه شــدند و فیلمنامه کامل شد. 
در واقع ایده اصلی از آشــنایی با خانمی آمد 
کــه بابت خــاف خاصــی به اعــدام محکوم 
شــده بود که بعدها به حبس ابد تغییر کرد. 
قــرار بــود به ایــن موضــوع بپردازیــم ولی در 
این ســال‌ها پرداختن به فضای جنوب شهر 
و بزهــکاری حاشیه‌نشــین‌ها تبدیــل بــه یک 
موج شــده است و دوســت نداشتم به همان 
لایه ســطحی بســنده کنــم، در همین ســوژه 
عشــق پنهانی بود که تصمیــم گرفتیم آن را 
بولد کنیم. می‌خواستم فیلم عاشقانه بسازم 
نــه اینکه روی مواد مخــدر و فضاهای جنوب 
شــهری مانور بدهیم. زیســت من در همین 
مناطق شکل گرفته و قطعاً سراغ هر سوژه‌ای 
که بروم سخت اســت از این بستر جدا شوم. 
و...  نــور، فیلمبــرداری  در طراحــی دکوپــاژ، 
تــاش کردیم در هر پلان نه فقر بولد شــود و 
نه بزهکاری بلکه لایه اصلی عاشــقانه باشد. 
اطــراف خانه پروانه می‌توانســت پوشــیده از 
خانه‌هایی با همان شــکل و شــمایلی باشــد 
که همیشــه دیده‌ایم اما خانه او از یک سو به 
دشت وسیعی می‌رسد. این هم نشانه است 
و هم این که در کنار تصویر خشــونت فضای 
زنــدان، قالــب عاشــقانه و شــاعرانه فیلــم را 

حفظ می‌کند.
ëë همان‌طــور کــه گفتیــد واقعیت‌هــای تلخ 

اخیــر  ســال‌های  در  شــهر  حومــه  در  زندگــی 

بیشتر در ســینمای ایران بازتاب داشته است. 
در بخشــی از ایــن آثــار و در برخــی صحنه‌هــا 
مظلومیــت قربانیان این فضــا آنقدر پررنگ 
شده که گاهی به حقارت و ترحم می‌کشد. شما 
در حین تصویر فضای بزهکاری که در لایه‌های 
زیرین زندگی حومه‌نشینان وجود دارد، تلاش 
کرده‌اید به این ورطه نیفتید و حرمت آدم‌های 

حاشیه‌نشین را حفظ کنید.
اساســاً یکی از هدف‌های اصلی‌ام همین 
بــود. خیلی‌هــا فکــر می‌کنند همــه آدم‌های 
جنوب شهری به لحاظ لباس و قیافه و رفتار 
و صحبت کردن در ســطح خیلی پایینی قرار 
دارند یعنی سریع می‌روند سراغ نشانه‌هایی 
که سطحی است. در حالی که اگر مثل من در 
بین آنها زندگی کرده باشــید، آنها را بفهمید 
و درکشــان کنید و اگر آرزوهایشان را بشنوید، 
می‌بینید کلی آدم با شخصیت و خلاق وجود 
دارد کــه تیــپ و قیافه و اســتایل زندگی‌شــان 
هم شــبیه فضایی نیســت کــه در ذهن عامه 
مردم ترســیم شده اســت. همه این ذهنیت 
را پیــدا کرده‌اند کــه آدم‌های جنوب شــهری 
یک شــکل هســتند اما مثل همه جــا در این 
منطقه هم آدم های متفاوت وجود دارد. بله 
فقر مؤلفه مشترک همه آنهاست اما در کنار 
فقــر دید دیگری بــه زندگی دارنــد که جالب 
توجه اســت. ممکن است برخی در مواجهه 
با پروانه بگویند مگر می‌شود کسی در جنوب 
شهر چنین لباسی بپوشد و چنین شخصیت 
و غــروری داشــته باشــد، بلــه می‌شــود، مــن 
نمونه‌هــای پروانه را دیــده‌ام، نه تنها قالب و 
ظاهر آنهــا را در فیلم تصویر کردیم بلکه در 
شــخصیت‌پردازی هم از نمونه‌های تکراری 
پرهیــز کردیــم. پروانــه دختــری اســت که تا 
دانشــگاه رفتــه و بــرادرش مانــع تحصیلش 
را  لباس‌هایــش  دارد،  هنــری  ذوق  شــده، 
خــودش می‌دوزد، اهل گل و گیاه اســت و در 
وویس‌هایی که می‌فرستد دائم مراقب است 
که حرفش ســنجیده باشــد و اگر اشکالی بود 

زود اصلاحش می‌کند و... اصلًا انگار خودش 
را از آن فضــا جدا می‌کند. خیلــی از آدم‌های 
جنوب شهر همین شــکلی هستند. آدم‌های 
جنوب شــهر دو دسته‌اند یا از دست می‌روند 
یا با انگیزه‌ا‌ی جدی تصمیم می‌گیرند از آنجا 
کنده شــوند و خیلی‌هایشان موفق می‌شوند. 
ایــن که همه را درگیر فقر و بزهکاری و دعوا و 
خلاف نشان دهیم خیلی سطحی است باید 
لایه‌هــای دیگری از هر قشــر- نه فقط جنوب 

شهر- در سینما تصویر شود.
ëë این پرهیز از حقارت در پرداخت شخصیت 

پروانــه هم  با وجــود چنین سرنوشــتی وجود 
دارد. پروانه با زخم هایی‌ که خورده زیباســت 
و پشت تصمیم‌هایش قدرت و انتخاب وجود 

دارد.
قربانــی  را  پروانــه  نمی‌خواســتیم  اصــاً 
شــرایط نشــان بدهیــم. او خــودش تصمیم 
می‌گیــرد و کاراکتری کنش محور اســت. من 
و گروه نویســندگان برای حفظ این شــاخصه 
دائم مشــورت داشــتیم، بویژه نادره ســادات 
ســرکی خیلی کمک کرد چون فیلم، فیلمی 
زنانه است. پروانه پا به پای کاراکتر مرد پیش 
می‌آیــد، رابطــه آنها پاییــن و بــالا دارد اما در 

نهایت این دو با عشق کامل می‌شوند.
ëë به لوکیشــن خانــه اشــاره کردیــد، پروانه از

دشت فراخ و افقی باز می‌آید. پیش از نگارش 
فیلمنامه این لوکیشن را دیده بودید؟ ممکن 
بــود اجــزا و جزئیــات فیلمنامه بــا هم چفت 

نشود؟
ایــن لوکیشــن بــرای من آشــنا بــود چون 
آنجــا بــزرگ شــدم. خانــه مــا داخــل همین 
کوچه اســت و هنوز خانــواده‌ام آنجــا زندگی 
می‌کنند. منطقه به لحاظ معماری و ساختار 
زشــت اســت اما پشــت آن دشــتی زیباست. 
کانسپت و پایه اصلی فیلم همین بود؛ در دل 
بزهکاری و چرک روزنه عشقی باشد که جان 
می‌گیرد و زیبایی می‌بخشد، شبیه شخصیت 
پروانه و البته فرهاد. درســت است که فرهاد 

یــک جاهایــی از ســیاهی رنگ می‌گیــرد ولی 
در نهایــت ذاتــش بــد نیســت. بــرادر پروانه 
یعنــی ایمــان کاراکتــر واقعــی بــرادر خــودم 
اســت، آدم بدی نیســت و معصومیت‌های 
خاص خــودش را دارد. یک زمانی ورزشــکار 
و قهرمان بوده و هزاران آرزو داشته، معروف 
بــوده و انگیزه داشــته اما با تعطیلــی برنامه 
ویــران  آرزوهایــش  کاخ  آهنیــن«  »مــردان 
شــده، ســرخورده به راه خلاف کشــیده شــده 
است. برادر من هم همین بود به هر خلافی 
که درگیر می‌شــد، بــا نارضایتی و پــر از غم و 
فروریختگــی بــود. کاراکتــر ایمــان را از اول بر 
اســاس برادرم نوشــتم. هر بازیگــری هم که 
می‌آمد حس می‌کردم فیک است، یک سال 
هــم تــاش کردم امــا وقتی دیدم نمی‌شــود 
گفتــم خــودش را بــه کار بگیرم کــه این تأثیر 
مثبــت فقــط بــر مخاطــب نباشــد و بــرای 
آدم‌هایی که فیلم را می‌ســازند هم ســازنده 

باشد و نوع زندگی‌اش عوض شود.
ëë از همــان ابتــدا و در اولین ملاقــات پروانه و 

فرهاد، با دیدن شکل و شمایل هوتن شکیبا، با 
آن سیبیل و میمیک شیطنت‌آمیز، مخاطب 
به عشــق او مظنون می‌شــود و ایــن بدگمانی 
تا آخر قصه وجــود دارد. از پرینــاز ایزدیار مثل 
همیشه شاهد بازی خوبی هستیم و نقش‌های 
مکمل هم یکدست است. از ترکیب بازیگران 

بگویید که انتخابی هوشمندانه  است.
حــدود دو ســال پیــش قــرار بود فیلــم را 
بــا تهیه‌کنندگــی آقــای مصبــاح بســازیم تــا 
پیــش تولیــد هــم رفتیــم امــا کرونــا کــه اوج 
گرفــت ســرمایه‌گذار ترســید و پا پس کشــید. 
حــق داشــت همه چیــز تعطیــل شــده بود. 
متأســفانه یا خوشبختانه )خوشبختانه چون 
بــه نفــع فیلم بــود و بــا فرصت بیشــتر برای 
بازنویســی فیلمنامه، پخته‌تر شــد(‌ آن موقع 
قــرار بود پارســا پیروزفــر نقش فرهاد و ســارا 
بهرامی نقش پروانه را بازی کند. پارسا سر کار 
»یاغی« محمد کارت رفت و فرصت نداشت 

و ســارا بهرامی هم مشــغول کار دیگری بود. 
سرمایه‌گذار تازه فیلم، بر بازی پریناز ایزدیار 
تأکید داشــت. جالب این که خــود من هم از 
زمان نوشــتن فیلمنامه به پریناز ایزدیار فکر 
می‌کردم همان ایام هم به او پیشــنهاد دادم 
اما او مشــغول کار بــود. خوشــبختانه این بار 
همراهمان شــد. پیش تولید که شروع شد با 
اولیــن نفــری که تماس گرفتم هوتن شــکیبا 
بــود. چهره هوتن دو وجــه دارد. هم مهربان 
اســت و هم مرمــوز. چون شــخصیت فرهاد 
پاییــن و بــالا دارد، ایــن مرمــوز بــودن خیلی 
کمک می‌کرد تا کنجکاو شــویم و او را کشــف 
کنیــم. پرینــاز بازیگــر حســی خوبــی اســت، 
همانــی بود کــه ما می‌خواســتیم. بــر خلاف 
برخــی مخالفت‌هــا از ســیاوش چراغی‌پــور 
بــازی گرفتیــم کــه خیلــی هــم رضایتبخش 
بود. نادر فلاح هم همین طور. شــخصیتش 
ویژگی‌هایی دارد که امیدواریم مخاطب، او را 
در تصمیم نهایی درک کند به هر حال قباد و 
فریبــا )ریما رامین‌فر( هر دو در فقر بودند اما 
فریبا چند سالی اعیانی زندگی کرده و قباد در 
زنــدان بوده اســت. قباد هم در تلاش اســت 
زندگــی‌اش را عوض کنــد و خودش را نجات 
دهــد، زبــان یــاد می‌گیــرد و برنامــه‌اش این 
اســت که با فریبا مهاجرت کنند. امیرحسین 
سپهر، پســر بچه‌ای که با پروانه دمخور است 
بنیاد همه شخصیت‌هاست، پسربچه‌ای که 
دلربا و باهوش اســت و سرشــت نیکــی دارد 
و ممکــن اســت دچار سرنوشــت هر کــدام از 
شــخصیت‌ها شــود و به همین خاطــر پروانه 
بــه او کمک می‌کند تا شــبیه برادرش نشــود. 
همه آدم‌های قصه شــبیه همیــن بچه پاک 
و معصــوم بوده‌انــد. خودم شــاهد بــودم که 
دوستانم سیگار می‌کشند، چاقوکش بودند و 
من هم می‌توانستم به همان سمت‌و‌سویی 
بروم که خیلی‌ها رفتند و الان یا زندان هستند 
یا اعدام شده‌اند  یا در درگیری کشته شده‌اند.

آبــی« برنــده ســیمرغ بهتریــن فیلمنامــه 
شــد و مجیــد انتظامــی بــرای آهنگســازی 
فیلم »روز واقعه« سیمرغ بلورین بهترین 
موســیقی متن را دریافت کرد. در این دوره 
اصغــر عبداللهی بــا نــگارش 3 فیلمنامه 
)بــه خاطــر هانیــه، در کمــال خونســردی، 
ســال‌های بیقــراری(، عبدالله اســکندری با 
چهره‌پــردازی 9 فیلــم، روبیــک منصــوری 
با صدابرداری 9 فیلم، جمشــید مشــایخی 
بــا بازی در 7 فیلم و شــهلا ریاحــی با بازی 
در 5 فیلــم پرکارتریــن هنرمندان این دوره 

بودند.
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